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قلمرو

گه تا حالا  ا
نمی‌‌دونستی 

چطوری می‌‌تونی 
برای نوجوانه 

مطلب بفرستی 
یه راه ساده بهت 
پیشنهاد می‌‌کنم 

کافیه یه پست 
یبا تو  با متن ز
پیج شخصی 

خودت بذاری و 
#نوجوانه

رو هم پایینش 
قرار بدی؛ ما تورو 

پیدا می‌‌کنیم

دوره دولت نوجوونا
گــه من رئیس‌جمهور بشــم، پنج فرمان اصلی‌مو در  ا
کمال پارتی‌بازی، اختصاص می‌دم به یه کار زیربنایی؛ 

به آموزش و پرورشی که خیلی غرغر می‌شنوه.
اولیــن فرمــان مــن ســاختن دولتیــه که دیگــه توش 
هیچ ورزشــکاری، وســط حــل تســت‌های ادبیات، با 
دلتنگی یاد خاطرات تیم والیبال‌شون نمی‌افته! هیچ 
نقاشــی، تو حاشــیه کتاب مبانی هنرهای تجسمی با 
حســرت نقاشی نمی‌کشــه! و ترس از شکست ندادن 

تست‌های غول کنکور رو نداره.
ی به برخی اســاتید دانشــگاه  فرمــان بعدیــم یــادآور
ی بشــه چیــزی به نام  فرهنگیانــه. اونجــا بایــد یادآور
نیمکره راســت مغز هم وجود داره و دانش‌آموزی که 
کاردستی‌های قشنگی می‌سازه به اندازه دانش‌آموزی 
که خوب بلده معادله‌های ریاضی رو حل کنه باهوشه!

بــه عنــوان قــدم ســوم حجــم کتاب‌های درســی کم 
کــه تــوش مهــارت همدلــی و  و زنگ‌هــای جدیــدی 
فن‌بیان و حل مســاله حتی اتوکردن لباس و نوشــتن 
رزومــه و دانش‌هایــی کــه خیلی بیشــتر از اون ‌درســا 
تو خوشــبختی و اســتقلال بچه‌ها تاثیر دارن تدریس 

بشن.
گــه مــن رئیس‌جمهــور بــودم فرمان چهارمــم برای  ا
کــه مدرســه‌ها  بازســازی مدرســه‌ها بــود. جــوری 

قشنگ‌ترین جای شهر بشن. 
امــا پنجمیــن فرمــان عجیب مــن! تــا الان آموزش و 
پرورش ماشــاا... ارتباط خوبی با نویســنده‌ها داشته 
اما از این به بعد باید با هنرمند‌های دیگه هم آشــتی 
کنــه. بــا فیلمســازها، برنامه‌نویس‌هــا، اســتندآپ‌ 
کمدین‌ها و... باید شیوه تدریس خلاقانه‌تر بشه. مثلا 
گه نوجوونا به جای کتاب قطور تاریخ یه  چی می‌شــه ا

سریال می‌دیدن؟ 
امــا بــا تمــام ایــن حرفا، مــن که دختــرم و احتمــالا تا 
پایان تحصیلاتم هم هنوز اجازه رئیس‌جمهور شدن 
گه بزرگ‌تر بشــم و درگیر  نخواهم داشــت اما شــاید ا
دخل و خرجم بشــم و این سوالو دوباره ازم بپرسین، 
مثــل بعضــی از منتقــدان و مســوولان، نوجوونــا و 
نوجوونــی خودم یادم بــره و به تنها چیزی که اهمیت 

بدم مسائل اقتصادی باشه. 
پس برید خدا رو شــکر کنید که من الان رئیس‌جمهور 
نیســتم وگرنه همه‌تون از گرســنگی تو مدرســه‌های 

قشنگ‌تون می‌مردین!

 فاطمه پورابراهیم
5 فرمان اصلی رئیس‌جمهوردزفول 

چشمانم را می‌بندم، از پله‌های صحنه بالا می‌روم و در برابر 
کف و سوت مردم سر تواضع فرود می‌آورم.

بعد از سلام و درود به بینندگان، شروع به گفتن برنامه‌هایم 
می‌کنم:

گر رئیس‌جمهور شــوم پنج فرمــان اصلی من این خواهد  »ا
بود که ابتدا تمام هویت‌های جعلی فضای مجازی را از بین 
ببرم و همه مجبور باشــند با هویت اصلی خودشــان در این 
فضا فعالیت کنند؛ درباره حقوق زنان هم این را می‌گویم که 
تمام تبعیض‌ها را از بین خواهم برد )همزمان آهنگ دوباره 
ایران هم پلی می‌شود(،کنکور سراسری را که عامل تبعیض و 

ی‌هــای بیرحمانه و غیرواقعی  ارزش‌گذار
برای نوجوانان و فرزندان این ســرزمین 

اســت از بین می‌برم، قیمت اجناس را به 
چنــد قران تبدیل کــرده و در برابرش چند صد 

هزار تومان یارانه به هر ایرانی می‌دهم...«
مادر با صدا کردنم از آشپزخانه زیر چهارپایه خیالم 
می‌زند. از روی صحنه کاندیدای ریاست‌جمهوری 

بودن، پرت می‌شــوم روی تخت خانه.با خودم فکر 

می‌کنــم فضای مجازی، حقوق زنان، برداشــتن 
کنکــور سراســری، چنــد برابر کــردن یارانه‌هــا و...  چیزهایی 
اســت که هر چهار ســال یکبار ســر مزارشان می‌شود رفت و 
بالای ســر قبرشــان گریه می‌کنند؛ اما میزان عمل به آنها به 
اندازه میزان عملی‌شــدن رژیم‌هایی اســت که قــرار بوده از 
شــنبه انجام شوند. برای انتخاب شدن وعده داده می‌شود 
و بعد هم که اسب‌شان از صندوق ریاست‌جمهوری گذشت 
و نامــزد ریاســت‌جمهوری بودن را به عقد کامــل درآوردند، 

و  نــد  و پشــت سرشــان را که پــر از وعده‌های رنگی می‌ر
است نگاه نمی‌کنند.

ی  ه‌هــا عد و هــم  ا می‌خو صــا  ا
رئیس‌جمهــور شــدنم را-هرچند خیالی-
عــوض کنم. می‌خواهم وعــده دهم که تمام 
عزمــم را صرف مبارزه با وعده‌های‌عملی‌نشــده 
کنــم. امیدوارم رئیس‌جمهور جدیدمان با عمل 
بــه وعده‌ها تصورات مــا نوجوان‌ها را در این باره 

کاملا تغییر دهند.

 زینب گلزاری
تهران

موفقیت پر دردسر

گــه در ایــن موقعیــت باشــم حتما کــف پام تــوی کفش  ا
می‌خــاره. اون موقعیت اونجاســت که قــراره برای ورود به 
دانشگاه و پذیرش تو رشته مورد نظرم ازم مصاحبه بگیرن. 
از اونجــا کــه رتبه بالایی آوردم، نگرانــی خاصی ندارم و تنها 
نگرانیــم در اون لحظــه کــف پای عزیزمه کــه داره می‌خاره. 
آقای اخمو زیر سبیل‌های انبوهش سوال‌های مربوط رو 
می‌پرسه. با تته پته جواب می‌دم و در همان حال موقعیت 
کفشــم رو عوض می‌کنم؛ مورب، افقی، عمودی و بالاخره 
می‌کوبمــش روی زمیــن. خانــم و آقای اخمو با چشــمای 
متعجب‌شــون جوری منو از زیر نگاهشون می‌گذرونند که 

گویا با دیوانه خل‌وضعی طرفن که همین الان و 
بدون تکمیل فرآیند درمانش از تیمارستان مرخص شده. 
گه  خنده زورکی می‌کنم و به دنبال بهانه‌ای می‌گردم شاید ا
راه بــرم کمتــر بخاره. بلند می‌شــم و در همان حین ادامه 
می‌دم: واقعا نمی‌تونستم صبر کنم. اونقدر مشتاق ورود 
به دانشــگاه هســتم که تمام ســلولای بدنم در حال پیچ و 
تاب خوردن هســتن. متاســفم گویا ســلولای پام از همه 
ن. چشمام  بیشتر مشتاقن و توانایی بی‌حرکت بودن ندار
رو محکم فشار می‌دم و منتظر می‌مونم که منو از اتاق پرت 
کنن بیرون. خبری نمی‌شــه. پس با ترس چشــمامم رو باز 
می‌کنــم و در کمــال تعجب با چهره خنــدان دو مصاحبه‌گر 
مواجه می‌شم. عجب! چقدر خنده به صورتاشون می‌یاد. 
خانــم مصاحبه‌گــر بالاخره به حرف می‌یاد: آقای به‌شــدت 
مشــتاق، زبون چرب و نرمی داریــن. می‌تونین برین برای 
امــروز کافیــه و بعد ســه هفته جواب گزینشــی به دســتم 
رسید که می‌گفت با امتیاز بالایی تو مصاحبه پذیرفته شدم. 
خلاصه خواســتم بگم هر وقت کف پاتون در یه موقعیت 

رسمی خارید با یه‌ کم شیرین‌زبونی می‌شه حلش کرد. 

 فاطمه زهرا سبحانی
تهران

گــر تــوی ایــن موقعیت باشــم حتما  ا
کفــش میخــاره. اون  کــف پــام تــوی 
موقعیت اونجاســت که مراقب بالای 
ســرم ایســتاده و یک حرکت اضافه من 
مساوی می‌شــه با کشیده شدن برگه 
از زیــر دســتم. من نمی‌دونــم آخه روز 

جمعه هم وقت خاریدن پاست؟ 
 دســتم رو به طرف کفشــم بردم، ولی 
همون موقع ســرش رو برگردوند، منم 
از ترس این‌که فکر نکنه می‌خوام تقلب 
کنم، ســریع برگشتم ســر جام . بیشتر 
بهم شــک کرد و با چشــمای ریز شــده 

نگام می‌کرد.
گه نمی‌زدم بهتر بود.  لبخندی زدم که ا
با تردید سرش رو برگردوند. خارش کف 
پــام انقدر روی مخم بــود که بی‌اختیار 
پامــو کوبیــدم به زمین تا شــاید یکم از 
خارشــش کم شــه اما کم که نشد تازه 
بیشــترم شد. با حس سایه‌ای سرم رو 

بــردم بالا، مراقب بــا اخم نگام می‌کرد، 
قبر خودت رو کندی.

گــه یــه بار دیگــه ببینــم داری تکون  + ا
می‌خــوری یــا ســرو صــدا راه انداختی، 

برگه رو می‌گیرم. 
ســرم رو تکــون دادم. ولــی توجهــی به 
حرفــاش نکــردم الان فقط دنبال راهی 

هستم که این بلا رو از بین ببرم.
 دوباره موقعیت رو مناسب دیدم، خم 
شدم به سمت پایین اما ای دل غافل 

مثل اجل معلق ظاهر شد. 
کــه  خواســت برگــه رو بگیــره 

نگهــش  ســتی  د و د
داشتم. 

_ یه فرصت دیگه لطفا. 
+  بهت اخطار داده‌بودم. 

_ پس فقط چند ثانیه. 
بی حرف نگام کرد. 

مثل کســایی که نیت می‌کنند 
چشــمام رو بستم و توی دلم 

گفتم: 
گه پام بیشــتر خارید یعنی  ا

گــه تغییر نکرد یعنی  گزینه 4 درســته، ا
گزینه 3 درسته.

گزینه ســه؟ تغییری نکرد. گزینه چهار؟ 
ایول بیشتر شد. 

گزینه 4 رو زدم و با لبخند برگه رو تحویل 
دادم.

ج می‌شدم برگه یکی  از سالن که خار
از بچــه هــارو دیــدم، دقیقا داشــت 
ســوال آخــرو حــل می‌کــرد. کنجکاو 
نگاه کردم ؛ ای به خشکی شانس 

گزینه 3 رو زد.  

  

مهدیه بهشتی فر
 تهران 

سندروم خارش بی‌قرار پا 
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